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ق  آیت الله علیدوست در برنامه آفتاب شر

 هجدهم اصول اخلاق اجتماعی جلسه  

ز از مداهنه   مفهوم شناسی حلم و مدارا و مداهنه و پرهی 

ی را از او مخفز نکنند. این جریان که یک صاحب منصبی   ز البته باید  بخواهد و تاکید کند که اطرافیان چی 

ی را از او مخفز کنند...  ز والبته اطرافیانز که مصلحت سنجی می کنند ،  بگونه ای مدیریت کند که نتوانند چی 

ز هم آن ها که کارشان حرام است.  نداشته باشد که در جامعه  چون همی  باعث می شود که یک مسئول خیی

ز دلیل امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشی  می  چه می گذرد و خواست مردم چیست.  به همی 

 را قرار بده که کار کارگزاران را به تو خیی دهند . نویسد: 
طبعا وقب  کار کارگزاران که در راس  عیون یعبز کارگزارانز

ز باخیی می شود.  و نکته ای که این جا هست درست است که باید  هرم قدرت است، منتقل شود، از همه چی 

نسبت به کار دیگران حسن ظن داشت اما این کار یک استثنا دارد و  ان جانی است که کار کارگزاران سنجیده  

کت می کند این کار او بلافاصلو بررسی و ارزیانی می شود.  ت یک شام شر ه گزارش می شود، و  کارگزار حضز

دار می شوند.  ت از این کار خیی    حضز

ت صاحب الامر سلام الله علیه با آقاسید ابوالحسن اصفهانز هست به   به هر حال در نامه ای که از حضز

 . ز خانه ات بنشیبز تا با مردم ارتباط نزدیک داشته باسیر و این ارتباط با مردم و    او می گویند تو باید در دهلی 

ز به نوعی مدیریت می خواهد.  ورن   خیی از حال آنان داشی  ورت پنداری است و ضز واقعا برخز کارها نوعی ضز

ز درنمازهای جمعه که بعدا که حذف شد،   ز مردم و مسئولی  هم ندارد مثل نرده هانی که قرار میدادند بی 

و  ورت واقعی  معلوم شد که نیازی به آن ها هم نبوده است. در واقع نوعی ضز این  …رت پنداری بوده تا ضز

ز این دو امر را  جمع کند از طرقز تحت حفاظت باشد و از سونی با مردم در    یک هیز است که مسئولی بی 

ها را هم به او بدهند در این میان البته ممکن است که  ارتباط مستقیم باشد...  و نکته دیگر این که تمام خیی

البته نباید اطرافیان این کار را به این شکل   خیی ناگواری را به او بدهند نتواند تحمل کند و سکته کند که 

اما این که این یک جریان یک رویه شود و دائم  انجام دهند و باید این موارد را هم مطمح نظر قرار دهند  

است.  اشتباهی  این کار  بدهند،  او  به  را  خوشحال کننده  های  بر  خیی وجه  هیچ  به  نباید  را  فرد  مصلحت 

 مصلحت کشور و نظام نباید مقدم کرد. 

ت موسی   ح صدری هم داشته باشد کما این که حضز مجری: ظاهرا کسی که مسئولیب  را می پذیرد باید شر

ح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانز   علیه السلام به خداوند متعال عرض میکند: رب اشر

ح لک صدرک؟ یفقهوا قولی  اح خداوند متعال می فرماید: الم نسرر و من حوادث اول انقلاب  یا در سوره انسرر

ح صدری را داشتند از ترور هانی که اتفاق می  
را که بررسی می کردم دیدم امام رضوان الله تعالی علیه چه شر

وع جنگ و ...  و یا شهادت فرزندش قبل از انقلاب اسلامی همه اینها را این مرد هشتادساله باید  افتاد یا شر

 .... بپذیرد 

ند که طرف گذشت داشته باشد یا زود غضبناک  جواب:   ح صدر را شاید برخز به این معنا بگی  معمولا شر

د.. نشود   شخصیت های بزرگ حوادث ناگوار را  ممکن است تعبی  از آن این باشد که حوادث را مهم نگی 



هم به صورت نوعی نعمت می دانند، کما این که امام راجع به جنگ فرموده بود این جنگ از الطاف خفیه  

ح  و بلافاصله این آیه در ذهن آن هامی اید که عسی ان تکرهوا شیئا و هو خی  لکم.. بود،   وقب  مسئولی شر

ی را ا زاو مخفز کنند که مبادا او ناراحت شود ...و ....   صدر داشته باشد دیگر لازم نیست که خیی

 مجری: امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بود: اگر رجانی و باهیز نیستند ، خدا که هست... 

  
 
یفه که ادفع بالب  هی احسن آیا مبنای فقهی دارد یا ضفا یک نکته اخلاق مجری: آیا عمل به این آیه شر

 استحباب است؟است و یک 

جواب: البته نکته ای که هست این که نباید مسئول هم نسبت به مردم نی تفاوت شود و حال که صحبت  

 که در کشور می افتد، نباید نی تفاوت باشد او  
ح صدر است، مسئول نسبت به تمام حوادث و اتفاقان  از شر

مگر زمان امام علی علیه السلام  حب  نسبت به هر قطره ای که در کشورش ریخته می شود  ،مسئول است. 

فرمود اگر انسانز از شدت اندوه این  نبود که وقب  فهمید که خلخالی را از پای یک زن یهودی باز کردند،  

د نباید او را ملامت کنند.  ی گدانی می کرد ،ناراحت شد و فرمود  جریان بمی  مردی را دید که در پی  یا وقب  پی 

است او  وی جوانز  از نی  بود  به حال خودش رها کردند. تا وقب  که جوان  او را  بنابراین  فاده کردند ، وحال 

والبته  مسئول باید حساس باشد و همه مسائل را دنبال کند و البته این گونه هم نباشد که نی تفاوت باشد . 

 همه این ها هیز مدیریت است. 

ورت خطرناک«؛   یا »واجب  در ادامه باید به یک نکته اشاره کنم  و آن عبارت است از این اصطلاح »ضز

« ؛ آیا ما می توانیم در دنیانی که الان به این شکل هست ما قضاوت نداشته باشیم؟  به هر حال باید  خطی 

است.  امر خطی   یک  این که  با  داشت  و  نداشته  قضاوت کرد  توانداطلاعات  آیا یک کشور می  این که  یا 

می  باشد؟ خراب  ، کار  نشود  رعایت  ضوابط  از  لذا کمی  است  خطرناک  واجب  یک  اطلاعات  جنس  اما 

اما می کند که یا نبی باشد یا وصی یا انسان شف  .... برای این که ما در قضاوت داریم که کسی قبول  شود. 

ورت عقلی مبنای قبول قضاوت است .  درک عقل را مبنا قرار نداده اند     حب  کسانز که همه هم دارند که ضز

اما باید مواظب بود که این جریان به  ،به این جا که می رسند، درک عقل را مبنای قبول قضاوت می د انند... 

 مرز حرام نرسد... 

مجری: این که ما بدی را با خونی پاسخ دهیم آیا این یک امر واجبی است یا توصیه است یا مستحب است  

 کدام؟

مسئولیب  می رسد  و کسی که به  د راصل مستحب است اما ممکن است به مرز وجوب هم برسد. جواب: 

ز بر  ای او به مرز وجوب می رسد اما  یک نکته دیگری که من می خواستم  درجان  از حلم و سعه صدر داشی 

ز گاه جهت منفز هم داشته باشد؟  اصطلاخ در  عرض کنم این که آیا ممکن این جریان سعه صدر داشی 

» ز  کاربرد دارد و آ ن »برادران دروغی 
؛ اصطلاح عجیبی است چقدر مطلب پشت  ادبیات فارسی کهن بیشی 

برخز اصطلاح هستند با این که ممکن است جای هم به کار روند اما حقیقت متفاوت  این خوابیده است. 

 دارند. 

اسم کار خود را وقار می گذارد   مثلا آیا شما فکر می کنید  ،متکیی همیشه خودش را در قالب متکیی می بیند؟ 

یا این  یعبز در واقع این برادر می آید و به دروغ جای آن برادر می نشیند.. و وقار را در شکل تکیی اجرا می کند.. 



و اسم کار خود را عاقبت اندیسیر  که بخل می ورزد و به بستگانش کمک نمی کند و دائم مال اندوزی می کند 

ز ، برادران مدارا و مداهنه هستند  می گذارد...  مدارا گذشت هست در جانی که این  از جمله برادران دروغی 

د و بسیار هم محمود است .  و در این باره هم آیه هم روایت آن ر اخواندیم و هم از  کار باید صورت گی 

ه علما در این باره مطالبی را بیان کردیم.  د؛  سی  مداهنه از دهن  اما گاه به نام مدارا، مداهنه صورت می گی 

مدارا یا مستحب است  کوتاه آمدن است .   یعبز روغن مالی کردن یعبز چاپلوسی کردن یعبز در برابر حق ، 

  ی  هم فرمودند: لذا حضز ت امیا واجب است اما مداهنه یا مکروه است یا حرام است . 
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ت می فرمایند فتخسروا ؛ یعبز    اگر ما بخواهیم فقهی صحبت کنیم، لا ، لا ی ناهیه است.  و بعد هم حضز

ز مدارا و مداهنه هست که من  یعبز هم دنیایتان از دست می رود هم آخرتتان ... زیان می کنید،  سه فرق بی 

 این را دارم که این ها را هم بیان کنم. 
ی

ز تفاوت این است که مدارا در رفتار است اما مداهنه در  آمادگ اولی 

د که به هند برود )زمانز که هند، مستعمره انگلیس بود( با   اعتقاد است .  زمانز ملکه انگلیس تصمیم می گی 

این که دین مسیح ، بت پرسب  را حرام می داند اما این جناب ملکه تصمیم گرفته بود به نام همراهی با مردم  

هم سجده می کرد و هر   ردند او هند، هر کاری را که آنان می گردند، عینا تکرار کند لذا وقب  آنان سجده می ک

بحث این است که در حوزه اعتقاد نمی توان اینکار را  کاری که آنان انجام میدادند او هم همان کار را می گرد. 

 کرد ... 

اکات را مد نظر قرا ر دهیم الان   و لی به هر حال ما باید با تمام ادیان و مذاهب مدارا داشته باشیم و اشی 

اکان  را که با اهل سنت داریم اگر من بخواهم   هفته وحدت که مطرح هست بسیار کار زیبانی است ما اشی 

امی کنیم کما این که    بشمارم باید تا شب شماره کنم ما حب  نباید نسبت به کسانز هم که بت  پرستند نی احی 

ز کار را می کنند ..  و البته این جریان،  دستور قرآنز است که شما خدایان آنان را سب نگویید که آنها هم همی 

کار برای ایجاد وحدت نباید به مداهنه کشیده شود که برخز مواقع به نظر می رسد این کار انجام شده است  

اکان  داریم  ..من در جلسه ای که با بن  غامدی در عربستان داشتم  ، به او گفتم که ما در اصولی با هم اشی 

یک سسب  در  مدارا یک رفتار کریمانه است اما مداهنه ،  اما تفاوت هانی هم داریم واو هم قبول داشت ... 

 حق است . 


